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 مجسمه برنزی سعدی که با احتساب پایه سنگی ۴ متری ۲/۷ متر ارتفاع دارد در تقاطع خیابان انقلاب و سعدی رونمایی شد.
عکس:  امیر حسین جام بزرگ ، آنا

«در تلاش هستیم برای افزایش اتقان آرا و کیفیت 
آرا و بــه لحاظ کم کردن حجم کار، تعداد ۱۵ شــعبه 
دیگر در محاکم تجدیدنظر اســتان فعال شــوند و در 
آینده ای نزدیــک این اقدام عملی خواهد شــد»؛ این 
جملات بخشی از سخنان رئیس کل دادگستری استان 
تهران در مراسم معارفه سرپرست جدید دادگاه های 
تجدیدنظر است. با افزوده شدن ۱۵ شعبه دیگر، تعداد 
شــعب دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به حدود 
صد شعبه خواهد رسید. این رقم در تاریخ دادگستری 
بی سابقه بوده و یحتمل نشان دهنده گسترش دعاوی 
و میزان بالای عدم پذیرش آرای صادر شده در مرحله 
نخستین توســط دادباخته اســت. البته این موضوع 
دلیلی شد برای بیان تغییر ساختمان های دادگستری. 
چندین ســال پیش به دلیــل محدودیت فضا، پس از 
نزدیک به ۸۰ ســال محاکم تجدیدنظر اســتان تهران 
از ســاختمان کاخ دادگستری به ســاختمانی نوساز 
در محدوده میــدان هروی انتقال یافت. کســانی که 
از خیابان خیــام در جنوب تهران عبور کرده اند، حتما 
ساختمان زیبا و باشــکوه کاخ دادگستری را دیده اند. 
ســاخت این بنا در ســال ۱۳۱۷ آغــاز و پس از مدتی 
توقف به دلیل جنگ جهانی دوم، ســرانجام در سال 
۱۳۲۵ به پایان رســید و با حضور نخســت وزیر وقت 
(قوام الســلطنه) افتتاح شــد. این بنا توسط معماری 
ارمنــی به نــام گابریــل گورکیان طراحی شــده و به 

دلیــل ارزش و اهمیت تاریخی، در ســال ۱۳۸۴ با نام 
«ســاختمان دادگستری کل کشــور» در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رســیده است. بر روی دیوار کاخ دو 
تندیس «فرشته» عدالت اثر استاد ابوالحسن صدیقی 
و «انوشــیروان دادگر» اثر اســتاد غلامرضا رحیم زاده 
جلوه خاصی به ســاختمان داده و از این دو تندیس 
به عنوان طرح روی جلد بسیاری از کتاب های حقوقی 
استفاده شده اســت. هر چند ممکن است جابه جایی 
ســاختمان ها به دلیل محدودیت فضا اجتناب ناپذیر 
باشــد، نکته ای کــه نباید مــورد غفلت قــرار گیرد، 
از بین رفتــن تاریخ و روح این ســاختمان های قدیمی 
اســت. اگرچه محل جدیــد دادگاه هــای تجدیدنظر 
اســتان تهران (که مشخص نیست به چه دلیل برای 
آن نام «مجتمع قضائی غدیر» در نظر گرفته شده، در 
حالی که عنوان مجتمع قضائی به شکل مرسوم برای 
مجموعه دادگاه های نخستین به کار می رود) به دلیل 
گستردگی فضا، امکان تشکیل شعب بیشتری دارد، اما 
این جابه جایی ابهت و اعتبار دادگســتری را مخدوش 
می کند. بماند که ساختمان جدید در کنار یک خیابان 
عــادی و بــدون رعایت حریــم از مناطــق تجاری و 
مسکونی ساخته شده و اگر تابلوی قوه قضائیه از بالای 
آن برداشــته شود، کمتر کســی احتمال می دهد این 
مکان مربوط به دادگستری باشد. همان گونه که در و 
دیوار کاخ دادگستری به این تشکیلات اعتبار و ابهت 
می دهد، جا دادن شعب در ساختمان های معمولی 
و بدون کمترین توجه به معماری ایرانی-اسلامی، در 
ذهنیت مردم مؤثر اســت. صرف نوکردن ساختمان 
و استفاده از ابزار مدرن، نمی تواند کارآمدی بیشتری 
ایجاد کند. در پرونده ای که سال ها قبل وکالت ملکی 
را در محــدوده بازار تهران بر عهده داشــتم، یکی از 

وزرای پیشــین راه و شهرســازی به عنوان کارشناس 
رسمی دادگستری تعیین شــده بود. روزی به اتفاق 
از شــمال تهران به ســمت بازار حرکــت می کردیم 
که خودرو از خیابان بهارســتان عبور کرد. ساختمان 
جدید مجلس شــورای اسلامی را به این وزیر پیشین 
و کارشــناس و اســتاد معماری کنونی نشان دادم و 
پرسیدم این سازه که بیشتر شبیه اهرام مصر است، با 
کدام یک از اصول معماری ایرانی-اسلامی سنخیت 
دارد؟ او در پاســخ گفــت: «حالا مگر کــدام کارمان 
روی اصول اســت!». کافی اســت بدانیم مجالس 
نمایندگان در دو کشور آمریکا و انگلستان در محلی 
برگزار می شود که قرن ها قدمت دارد و هنوز از همان 
ساختمان و حتی صندلی ها برای حفظ روح تاریخی 
و عظمت مجالس استفاده می شود. حتی رنگ ها که 
جنبه نمادین دارد، به ندرت تغییر می کنند. متأسفانه 
به راحتی محل اولیه مجلس شــورای ملی به حال 
خود رها شــد و حتی از ســاختمان مجلس ســنای 
سابق که مجالس اول تا ششم پس از انقلاب در آن 
برگزار می شد، دیگر برای مجلس استفاده نمی شود. 
نمونه دیگر تغییر ساختمان دادگستری، کوچ دیوان 
عدالت اداری از خیابان بهشــت در جنوب تهران به 
حوالی میدان عدل در شــمال تهران اســت. جدای 
از معماری، نحوه اســتفاده از همین ســاختمان ها 
نیز محل انتقاد اســت؛ وجود فروشگاه محصولات 
چرمی در طبقه هم کف بیشــتر مجتمع های قضائی 
تهران یــا دکه های فروش تنقلات کنــار ورودی این 
دادســراها بسیار تأسف بار اســت. ای  کاش به جای 
ایجاد ســاختمان مدرن برای دادگاه های تجدیدنظر، 
با حفظ و توســعه منطقی کاخ دادگستری، این نماد 

تاریخی عدلیه همچنان حفظ می شد.

شکوه عدلیه

خســرو پس از شصت ســال شــهریارى، به ناگاه 
گرایشــی در او پاى گرفت که اورنــگ را رها کرده، به 
نیایــش یزدان یکتا به آتشــکده رود تا گناهانش مورد 
بخشــایش قرار گیرد و چون گوشــه تنهایی برگزید و 
یاران و همراهان همه بگذاشــت، آنان به گلایه نزد او 
آمدند و از آنجا که نتوانستند او را وادارند چون گذشته 
شــهریارى کند، از زال و رستم یارى خواستند و آنان از 
زابلستان شتابان آمدند تا شــاید سخن شان، شاه را به 
خرد بازگرداند و شاه زال را پاسخ هایی داد که پور سام از 
گفتار تند خویش پشیمان گشت، سپس در دشتی بزرگ 
ســراپرده ها برپا داشتند و تختی زرین بنهادند و شاه با 
بزرگان و مهان به سخن بنشست و آنان را گفت اندیشه 
بازگشت به ســوى یزدان پاك را دارد و دیگر شهریارى 
نخواهد و مردمان را به یك هفته شــادى و نوشــیدن 
فراخواند. مهان و بزرگانی که سخن شاه را بشنیدند با 
یکدیگر به زمزمه ســخن گفتند. یکی گفت شاه دیوانه 
شده و خرد با دلش بیگانه گشته و نمی دانیم بر او چه 
گذشته است و چون شاه نوید شادى و سرور داده بود، 

همگان به شادى هفته اى را سپرى کردند.
در روز هشــتم شــاه به کاخ خویش بازگشــت و 
گنجی را به گودرز ســپرد و او را ســفارش کرد هرجا 
کاروان ســرایی یــا کاریزى از ســتم افراســیاب ویران 
شــده، آباد گردانــد؛ کودکان بی مادر و زنان بی شــوى 
را دســتگیرى کند و کســانی را که بــراى بنیادنهادن 
کارگاهی نیازمند چند ســکه هســتند، از رنج بازدارد؛ 
نگذارد زمینی بی کشــت بماند و آتشکده ها بی هیربد؛ 
پیران و ســالمندان یا کسانی را دســت گیرد که بر اثر 
رویدادى تلخ توان کار از دســت داده اند. خســرو گنج 

دیگرى به نام «عروس» را که کاووس در شــهر توس 
به جاى گذارده بود، به گودرز ســپرد و به او فرمان داد 
آن را به زال و گیو و رستم ببخشد. تمام جنگ افزارهاى 
خویش را به گیو، جامه هایش را به رســتم و به توس 
ســپهبد نیز گردن بندى زرین آراسته به یاقوت رخشان 
داد و دو انگشترى که نام شاه بر آنها نوشته شده بود و 
در همه گیتی چون آنها یافت نمی شد، به بیژن بخشید 
و او را گفت که جز تخم نیکی نکارد و دیگر ایرانیان را 
گفت آنچه در توان من اســت، از من بخواهید از شما 
دریغ نخواهم داشت. بزرگان ایران از این رفتار شاه زار 
و گریان شــدند و گفتند: «اى شــهریار، این تاج به چه 
کســی خواهد رسید که شایســتگی آن را داشته باشد 
که تنها شایان تو است». آن گاه زال زمین ادب ببوسید 
و بر پاى خاســت و گفت شهریار ایران نیك تر می داند 
که رســتم براى ایران چه کرده اســت و گوشه هایی از 
خدمات او را برشــمرد. شهریار پاســخ گفت: «نزد ما 
رنج و تیمار رستم بسیار فراتر از آن است که می گویی، 
تنها کردگار ســپهر می داند او شهریاران ایران را تا چه 
مایــه تیمار کرده». و فرمــان داد تا دبیر را فراخوانند و 
در نوشته اى، کشــور نیمروز را به او سپرد و مُهر خود 
را بر آن نوشــته گذارد و آن گاه ستاره شناسانی را سیم 
و زر بخشید که به همراه زال به بارگاه آمده، رنج سفر 
را بر خود هموار کرده بودند. ســپس گودرز جهاندیده 
از جاى برخاست و گفت: «چون تو شهریارى با بخت 
پیروز ندیده ام؛ از روزگار منوچهر تا کیقباد و از کاووس 
تا روزگار شهریار فرخ نژاد همواره کمر بسته و یك روز 
هم براى خود آرام نداشــته ام، هفتاد و هشت فرزند و 
نواده از دست داده ام و تنها هشت فرزند و نواده برایم 
به جاى مانده. همین گیو بیداردل به مدت هفت سال 
در توران زمین بی خورد و خوراك و بی همســر و همال 
بماند تا شــهریار ایران را بیافت و به ایران آورد. اکنون 
که پادشاه از اورنگ شاهی سیر گشته، او به نیکی و مهر 
شاه چشم دارد». خسرو پاســخ داد: «آنچه گیو کرده، 
بســیار بیش از آن اســت که برشمرده شــود». آن گاه 

فرمان داد قم و اصفهان را به او ســپردند و دیگران را 
سپارش کرد مبادا کمترین آسیبی بر او آید و رنجشی بر 
دل گیرد که گیو یادگار اوســت و از همه خواست او را 
فرمان برند. چون گودرز بنشســت، توس بر پاى شد و 
گفت: «شــهریارا، آرزو می کنم هماره انوشه و جاودان 
بمانــی؛ از روزگار جوانــی نزد ایرانیان کمر بســته ام و 
هرگــز نگشــوده ام». و کارهایی را برشــمرد که براى 
ایران و براى نگاهداشــت ایران از گزند دشــمن کرده 
بود و ســرانجام گفت اکنون که شهریار ایران از اورنگ 
شهریارى سیر گشته، او را چه خواهد بخشید. خسرو، 
خراســان را با نوشته اى به مُهر زرین، به توس سپرد و 
چون از کار بزرگان پرداخته شــد، از میان مهتران تنها 
لهراســب بی هیچ پیشکشــی به جاى ماند و به بیژن 
گفت لهراســب را بســیار بــزرگ دارد و او را به درگاه 
شاه فراخواند و چون شــاه، لهراسب را بدید، از تخت 
خویش برخاسته، پاى بر زمین نهاده، او را در بر گرفت 
و پادشــاهی ایران زمین را به او سپرد و گفت: «این تاج 
نو بر تو فرخنده باشد و جهان سر به سر پیش تو بنده». 
و به او ســپارش کرد از این پس زبان جز به داد و خرد 
مگرداند و دیو را با روان خویش  آشــنا نکند. ایرانیان 
چون گزینش شاه را بدیدند، شگفت زده شدند و هر یك 
چون شیر ژیان برآشفتند که چگونه توانند لهراسب را 
شــاه خوانند. از میان آن انجمن، زال به پاى خاست و 
آنچه در دل داشــت بر زبان آورد و گفت: «اى شهریار 
بلندجــاه و والااندیش، آخر چگونه خــاك را ارجمند 
می ســازى و لهراسب را شــاه می خوانی؟! چه کسی 
می تواند او را شــاه بخواند، چگونــه می توان از بیداد، 
داد آرزو کرد!؟ زمانی که لهراســب به نزد زرسب آمد، 
او را فرومایه اى با یك اســب دیدم ، چرا از میان بزرگان 
خسرونژاد یاد کس دیگرى بر دل شاه نیامده است؟ نه 
نژاد لهراسب را کسی می شناسد و نه از او هنر تاجورى 
دیده ایم». با این ســخن، پهلوانان و مهان درگاه خسرو 
خروش برآوردند که از این پس براى چنین شاهی کمر 

نبندند.

در روز ۲۰ دســامبر ســال ۱۹۹۳ در مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد در 
مصوبه ای روز ســوم ماه می  هر ســال به عنوان «روز جهانــی آزادی مطبوعات» 
اعلام شــد. ایــن مصوبــه از قطع نامه همایش عمومی یونســکو در ســال ۱۹۹۱ 
میلادی با عنوان «ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا» الهام گرفته شــده اســت. در 
این قطع نامه، رســانه های آزاد، فراگیر و مســتقل به عنوان یکی از اجزای ضروری 
جامعه دموکراتیک تلقی شــده اند. به گزارش فرارو این روز به یاد ســالروز انتشار 
اعلامیه ویندهوک درباره ارتقای وضعیت نشــریه های مســتقل و فراگیر آفریقایی 

انتخاب شد. 
هر ســال هم زمان با این روز در گوشــه و کنار جهان مراســم ها و رویدادهایی 
در حمایت از روزنامه نگاران و خبرنگاران سراســر جهان برگزار می شود. همچنین 
بــه گزارش ایرنــا، دبیر کل ســازمان ملل در مراســمی به مناســبت روز جهانی 
آزادی مطبوعــات گفــت: « آزادی مطبوعــات یک اصــل دموکراســی و عدالت 
و بخش حیاتی حقوق بشــر اســت، اما در هر گوشــه از جهان، آزادی مطبوعات 
مورد حمله قرار گرفته اســت. حقیقت با اطلاعات نادرســت و ســخنان تنفرآمیز 
تهدید می شــود. این اقدامات به دنبال محو کردن مرزهــای بین واقعیت و خیال، 

بین علم و توطئه هستند».

گوترش ادامه داد : « ما با تمرکز فزاینده صنعت رسانه در دستان تعداد معدود، 
ســقوط مالی تعداد زیادی از ســازمان های خبری مســتقل و افزایــش قوانین و 
مقررات ملی محدود کننده خبرنگاران، افزایش سانســور و تهدید در مقابل آزادی 

بیان مواجه هستیم ».
دبیر  کل سازمان ملل تشــریح کرد : «در همین حال، روزنامه نگاران و کارمندان 
رســانه ها به طور مستقیم در داخل و خارج از محیط کار خود هدف قرار می گیرند. 
خبرنــگاران به طــور معمول مــورد آزار و اذیت، ارعاب و بازداشــت قرار گرفته و 
زندانی می شــوند. دست کم ۶۷ خبرنگار در سال ۲۰۲۲ کشــته شدند که افزایش 
باورنکردنی ۵۰  درصدی نســبت به سال قبل داشته اســت. نزدیک به سه چهارم 
زنان روزنامه نگار خشــونت در فضای مجــازی را تجربه کرده اند و از هر چهار نفر 

یک نفر مورد تهدید فیزیکی قرار گرفته است».
وی افــزود: «در روز جهانی آزادی مطبوعات، جهــان باید با یک صدا صحبت 
کنــد و بگویــد: تهدیدات و حمــلات را متوقف کنیــد. بازداشــت و زندانی کردن 
روزنامه نگاران به دلیل انجام وظایفشــان را متوقف کنید. دســت از انتشــار دروغ 
و اطلاعات نادرســت بردارید. هدف قرار دادن حقیقت و حقیقت گویان را متوقف 

کنید. روزنامه نگاران از حقیقت دفاع می کنند و جهان در کنار آنها می ایستد».

شاهنامه خوانى

روزها

تلماسه -دنی ویلنوو- ۲۰۲۱
مادر موهیام (شارلوت رمپلینگ) پاول (تیموتی شالوم): حیوانی که در تله گرفتار شده است برای فرار، پای خود را می جود.

تو چه خواهی کرد؟
هنگامی که ضرورت به وجود بیاید باید بجنگی،

مهم این نیست که حالش را داشته باشی یا نداشته باشی.
مهم این نیست که بترسی یا نترسی

باید بجنگی!

دیـالـوگ روز

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

آخرین سپارش هاى خسرو

هدف قرار دادن حقیقت  و  حقیقت گویان  را متوقف کنید

شاهنامه پژوه
مهدى افشار


